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 گوئیم:ما می

شرط برای مهم باشد ولی اگر گفتیم شررط    «نفس عصیان»آنچه تا کنون از امام خواندیم در فرضی بود که 

 لازم می آید:« طلب جمع ضدین»عنوان انتزاعی )مثل کسی که عصیان می کند( است  باز هم 

ي لكزو  مفدكدط طلكب    شرطا، فلا إشكاا  فك   -«الّذي یعصي»ك  -الانتزاعي العنوان و أمّا إذا كان»

الجمع، لأنّ العنوان الانتزاعي ثابت للمالّف من أوّ  الأمر، ففي أوّ  زمان ظرف الامتثا  یاكون أمكر   

المهمّ فعلیّا لحصو  شرطه، و لا یاون أمر الأهمّ ساقطا، لعد  الامتثا  و العصیان و عد  مضيّ وقتكه،  

، فیأمره بإنقكاذ العكمّ فكي    «الّذي یعصي»: بعنوان فلا محالة یتوجهّ إلى المالّف أمران فعلیّان: أحدهما

 أوّ  الزوا ، و ثانیهما: بعنوان آخر، فیأمره بإنقاذ الابن فیه.

و مجرّد أخذ العنوان الانتزاعي من العاصي بلحاظ ظرف العصیان لا یكدفع التضكادّ، لأنّ مكلاك دفكع     

اجتماعهما فكي آن واحكد، لا كونهمكا     التضادّ بین الأمر المشروط بالعصیان و أمر الأهمّ لیس إلاّ عد 

 1«في رتبتین، كما تخیّل المدتد ّ، و سیأتي فداده في المقدّمة الرابعة.

 توضیح:

از اوّل وقت حاصل است و لذا از همان لحظه اول  « كدي كه عصیان مي كند در آینده»عنوان انتزاعی  .1

است و نه امتثال شده اسرت و هرم   هم امر به اهم مطلق است و لذا موجود است چراکه نه عصیان شده 

 شرط حاصل است و لذا امر به مهم هم فعلیت یافته است.

پس چون ملاک اینکه بتوانیم بگوئیم بین امر به مهم )که مشروط به عصیان است( و برین امرر بره اهرم      .2

اجتمكا   »تضاد نیست  آن است که در آن واحد هر دو موجود نباشند در حالیکه در فرض بحث چنین 

 حاصل است. «زماندر 

 پس ملاک عدم تضاد  تفاوت رتبه نیست بلکه تفاوت زمان است. .3

 گوئیم:ما می

 ماحصل فرمایش امام در رد مقدمه ثالثه آن است که:

وقتي شار  به اهم امر كرده است نمي تواند هم زمان به »همه بحث ترتب برای پاسخ به این سوال است که

را بخواهد، طلب جمع ضدین یعني طلب محا  است، پكس  در حالیاكه    مهم هم امر كند. چراكه اگر هر دو 

اهم امر دارد، مهم امر ندارد. پس اگر كدي به سراغ مهم رفت، آن را انجا  داد، كاري را انجا  داده اسكت  

 «كه امر نداشته است
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هكم  امر به اهم هدت و امر به مهم هم مشروط است به عصكیان اهكم، پكس وقتكي ا    »قائل ترتب می گفت 

 «عصیان شد، هم اهم امر دارد و هم مهم.

وقتي اهم عصیان شد دیگر امر به اهم معني ندارد چراكه عصیان اهكم بكه معنكي رسكیدن     » امام می گویند:

زماني است كه دیگر اماان اتیان اهم وجود ندارد. پس قبل از عصیان اهم، فقك  اهكم امكر دارد و بعكد از     

 «عصیان اهم، فق  مهم امر دارد.

این سخن امام البته همان طور که جواب به مرحوم نائینی است  جواب به مرحوم آخوند هم می باشد کره   

در مرتبه مهم، امر به اهم موجود است اگرچه در مرتبه اهم امر به مهم موجكود  »در ردّ ترتب می فرمودند 

م عصریان شرده اسرت و امرر     چراکه طبق نظر امام  وقتی مهم فعلیت می یابد یعنی در رتبه مهم  اه «نیدت

ندارد. )در فرضی که مهم موسع باشد  بعد از زمان اهم  زمان مهم باقی است در حالیکره  امرر اهرم سراق      

است  ولی اگر هر دو مضیّق باشند  با عصیان اهم  هم زمان اهم گذشته و هم زمان مهم و لذا هر دو سراق   

 شده اند.(

 ی:اشکال دیگر بر مقدمه ثالث مرحوم نائین

« طلكب ضكدین  »عبارت است از « محذوري كه ترتب در صدد حل آن بود»منتقی الاصول بر این که 

 اشکال کرده است:
المحذور في تعلق الأمر بال من الضدین هو كونكه طلبكا للجمكع بكین الضكدین، و هكذا        ان من ما ذكره فان»

اللّه تعالى فكي مبحكا المطلكق و المقیكد      المحذور یرتفع بالترتب. لیس بوجیه، بیان ذلك: انه سیأتي إن شاء

البحا في أن الإطلاق هل هو عبارط عن الجمع بین القیكود أو هكو عبكارط عكن رفكي القیكد ، فهكل إطكلاق:         

معناه دخالة كل ما یتصور قیدیتكه للطبیعكة فكي الحاكم، فالعدالكة دخیلكة و       « أكر  العالم»في دلیل: « العالم»

اد كذلك و هاذا، أو معناه عد  دخالة أي قید من القیود، و لم یؤخذ في الفدق دخیل و البیاض دخیل و الدو

الموضو  سوى ذات الطبیعة . و الّذي یقتضیه النّظر هو الثاني.و علیه فإطلاق الأمر بال من الضكدین یرجكع   

 إلى الأمر بالضد سواء وجد الضد الآخر أو لم یوجد، فالمطلوب لیس إلا نفس الضد دون الجمع بینهما.

باكل مكن الضكدین. إرادط ككل مكن       عم، لو كان الإطلاق معناه الجمع بین القیود، كان مقتضى إطكلاق الأمكر  ن

الضدین مع الآخر، إذ وجود الضد الآخر دخیل في الموضو  فالمطلوب هكو الضكد مكع وجكود ضكده. و لاكن       

 عرفت ان التحقیق خلافه.

 لیس هناك امر آخر متعلق بالا الضدین.و بالجملة: لیس المطلوب و متعلق الأمر الا ذات الضد، و 

 1«نعم طلب الجمع بین الضدین ینتز  من طلب كل منهما لا على ان یاون هناك طلب حقیقي بالجمع.
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 ما می گوئیم:

 1این مطلب مستفاد از فرمایش مرحوم اصفهانی است.
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